نوروز، جشن سکولار ایرانیان

نخست از طرف جنبش سکولار دموکراسی ایران و «مهستانِ» آن فرا رسیرن زوز نو، فصل بهار نوريال سال نو و قزن نو را به هممینان ارجمندم خجسته باد می گویم؛ با این باور که ما اکنون پا در روزگاری می گذاریم که موانع اصلی در راه ساختن و فعال کردن یک آلترناتیو سکولار دموکرات برداشته شده است؛ آلترناتیوی که بتواند در برابر حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان قد علم کرده و پس از به اوج رسیدن دوران سلبی «نه به جمهوری اسلامی»، دوران ایجابی «آری به سکولار دموکراسی» را آغاز نماید. و چه زیباست که «روزگار آلترناتیو» را با آغاز قرنی نو شروع می کنیم، قرنی دست نخورده و آزموده نشده که سرشار از امکانات خوب و بد است و متحقق شدن خوب ها و غقیم ماندن بدها همه به اراده و تصمیم انسان ایرانی بستگی دارد.

قرنی که گذشت (و من خود هشت دهه از ده دههء آن را زندگی و تجربه کرده ام) قرنی سرشار از تکانه های دو نگاه و دو نوع شیوهأ زندگی بود. من در 1321 به دنیا آمدم؛ زمانی که کشورمان در اشغال نیروهای متفقین بود، شاه قدر فدرت اش، رضا شاه، از ایران به جزیزه سن موریس تبعید شده بود، چپ های ایران در حزب توده و راست ها در حزب ایران گرد هم آمده بودند و ایران اولین سال دهه ای از آنچه که «زمانهء آزادی» خوانده می شد و بیشتر به «هرج و مرج» شبیه بود را از سر می گذراندند. در همان کودکی سربازان سیک هندی در قوای انگلیس را به یاد دارم که در حیابان های تهران ولو بودند. نصف مردان فامیل ما توده ای شده بودند و نیمی دیگر اول به حزب دموکرات قوام السطنه و سپس به جبههأ ملی مصدق السلطنه پیوسته بودن و میهمانی های خانوادگی مان بیشتر به میدان جنگ شباهت یافته بود. آخوندها هم که از ترس رضاشاه پشم و پیل ریخته بودند در «زمانهء آزادی» دست باز یافته و نخست وزیران را یکی پس از دیگری ترور می کردند و قاتلین هم قهرمان ملی خوانده می شدند. اسلامی ها احمد کسدوی و منشی اش را در صخن وزارت دادگستری با چاقو مثله کرده بودند و من خود اتومبیل حامل جنازهء سپرلشگر رزم آرا را دیدم که وارد بیمارستان سینا می شد. 


در آغازگاهان دومین دهه عمرم نفت ایران ملی شد، مصدق مجلس را منحل کرد، شاه فرمان نخست وزیری سرلشگر زاهدی را امضا و در نتیحه مصدق را از نخست وزیری عزل کرد و شتابان از ایران رفت. چند روز بعد یکباره کوچه و خیابان منفجر شدند. فریاد مرگ بر شاه جای خود را به زنده باد شاه داد. شاه برگشت. تیرباران ها شروع شد. آخوندها بیشتر جان گرفتند. فرماندار نظامی تهران خودش با کلنگ به جان مرکز بهائیان افتاد. در امریکا آیزنهاور جای خود را به کندی داد. شاه شتابان به امریکا رفت و از کندی شنید که باید دست به اصلاحات بزند. مسئله اصلاحات ارضی مطرح شد. بزرگ مالکان نگران شدند. انقلاب سفید شاه و مردم مطرح شد. خمینی با انقلاب، با اصلاحات ارضی و با حق رأی زنان مخالفت کرد اما سرکوب شد. با کشته شدن کندی شاه قدرتمندتر شد و با آمدن نیکسون به کمال قدرت رسید. فواره ای بود که رو به بالا داشت. بچه که بودم مادرم که شاه را خیلی دوست داشت می گفت از شاه پرسیده بودند که چرا تاج گزاری نمی کنید؟ و او گفته بود پاشاهی بر یک ملت فقیر افتخاری ندارد. اما در نیمه دهه 1345 شاهد تاجگزاری بودیم. پس دیگر ملتی فقیر نبودیم؟ فواره بلند تر شد، جشن های 2500 ساله پادشاهی، جشن 35 سال سلطنت پهلوی، منحل کردن تمام احزاب و ایجاد حزب رستاخیز. خدای من، چرا کسی ملتفت آنچه دارد پیش می آید نیست؟
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